
مبارزه با فساد و افزایش هجمه‏ها
غلامحسین محســنی‌اژه‏ای در گردهمایی معاونین 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‏های 
سراســر کشور با اشــاره به پیش‏بینی ســال گذشته 
خــود ناظر بــر افزایش دامنه حمــات و هجمه‏ها به 
قــوه قضائیه، گفت: »من ســال گذشــته بــا عنایت 
بــه جمیــع جهــات و اتفاقــات رخ‌داده در جریــان 
اغتشاشــات و همچنین هدف‌گذاری‏هایی که برای 
انسداد گلوگاه‏های فساد و مقابله با فساد و مفسدین 
و متخلفیــن در دســتگاه‏های حکومتی داشــتیم، 
پیش‏بینی کردم که سال جاری مشکلات‏مان بیشتر 
خواهد بود.« او ادامه داد: »از ســویی دیگر با عنایت 
به شــرارت‏ها و توطئه‏های دشــمنان از جمله پرونده 
عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی که در سال گذشته 
با کمک ضابطین دستگیر شدند و حکم مجازات‏شان 
در ســال جاری اجرایی شــد و به‌طور کلــی مجازات 
سنگینی که به تبع شرارت‏ها و توطئه‏ها باید در قبال 
عناصر دشمن اعمال شــود، پیش‏بینی می‏کردم که 
هجمه‏ها به قوه قضائیه زیاد خواهد بود؛ که همین امر 

تحقق یافت.«
در پرونده‏های کثیرالشاکی اول متهم  �

را بازداشت نکنید
او در ادامه گریزی نیز به فرآیند‏ها و ساختار‏هایی زد که 
ممکن است موجد فســاد و تخلف باشند و بر همین 
اساس گفت: »در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضائیه، فرآیند‏ها و ساختار‏ها و قوانینی که ممکن است 
زمینه بروز تخلف و جرم و آسیب باشند را احصاء کنید 
و موارد مربوطــه را به مراجع ذی‏ربط منتقل گردانید؛ 
در همین امرِ »اســناد عادی« و »التزام به ثبت رسمی 
معاملات اموال غیرمنقول« چنانچه مصوبه ناظر بر آن، 
نهایی و ابلاغ شود، بسیاری از مشکلات مردم و جامعه 
مرتفع می‏گــردد و ورودی‏ها به دســتگاه قضا تقلیل 
می‏یابد.« او ادامــه داد: »برخی فرآیند‏ها در خودِ قوه 
قضائیه پیچیدگی‏هایی دارد که همین امر زمینه‏ساز 
بروز مســائل و مشکلاتی می‏شــود؛ در همین قضیه 
پرونده‏های کثیرالشــاکی، وقتی فرد متهم بلافاصله 
بازداشت می‏شود با هجوم مالباختگان مواجه می‏شویم 
لذا تاکید ما آن است که فرد را بلافاصله بازداشت نکنید 
بلکه راهکار‏هــا و تدابیر مقتضی را بــرای احقاق حق 
مالباختگان به عمل آورید و متعاقب آن اقدامات لازم را 

در قبال متهم یا متهمین پرونده انجام دهید.« 
پیشگیری امری فراقوه‏ای است  �

رئیس عدلیه  با تاکید بر اینکه امر پیشــگیری از وقوع 
جرم منحصر به یک نهاد یا قوه نیســت، بیان داشت: 
»مقوله پیشگیری، امری فراقوه‏ای و فرازمانی و مستمر 
است و نتایج آن شاید در کوتاه‏مدت بروز و ظهور نیابد؛ 
همچنین برای تحقق تمام و کمال مقوله پیشــگیری 
از وقــوع جرم، صرف ورود قــوای حکومتی هم اکتفا 
نمی‏کند بلکه آحاد جامعه باید به این مهم ورود داشته 

باشند.« 
فعال شدن کامل شورایعالی پیشگیری  �

اژه‏ای ضمن اشــاره به نحوه شکل‏گیری »شورایعالی 
پیشگیری از وقوع جرم« و نقشی که این شورا به لحاظ 
قانونــی می‏تواند در تحقق زمینه‏های ســاختاری امر 
پیشگیری ایفا کند، گفت: »باید از ظرفیت شورایعالی 
پیشگیری از وقوع جرم بیشتر بهره بگیریم و این شورا 
را فعال‏تر کنیم. ضرورت دارد آســیب‏های اجتماعی و 
علل و عوامل وقوع جرم را در موعد سیاست‏گذاری‏ها و 
تدوین ساختار‏ها و امر تقنین، به مراجع ذی‏ربط متذکر 
شویم.« رئیس قوه قضائیه بر گسترش دامنه ارتباطات 
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بخش‏ها و 
گروه‏های مختلف اجتماعی تاکید کرد و گفت: »معاونت 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه باید دامنه ارتباطات 
خود را با حوزه‏های علمیه، دبیرخانه ستاد ائمه‌جمعه، 
امور مســاجد، هیئات مذهبــی، آمــوزش و پرورش، 
گروه‏های جهادی، بسیج اقشار، سازمان‏های مردم‏نهاد 
و به‌طور کلی تمامی تشکیلات و ظرفیت‏های مردمی، 
توســعه دهد. باید معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضائیه، با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضائیه، ارتباطات 
وثیق و تنگاتنگی با رسانه‏ها اعم از رسانه‏های مکتوب 
و دیجیتــال و خبرگزاری‏ها و حتی »انسان‏رســانه‏ها« 
داشته باشد.« رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به 
اهمیت اولویت‏بندی آســیب‏های اجتماعی براساس 
شاخصه‏هایی مشخص جهت اتخاذ تدابیر برای علاج 
آن‏ها گفت: »شــما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه، آســیب‏های اجتماعی و علل وقوع جرم 
را با تعیین ملاک‏ها و شاخص‏هایی نظیر گستردگی، 
پرخطربودن و استمرار داشــتن، اولویت‏بندی کنید و 
برای رفع آن‏ها اقدامات مقتضی و برنامه‏ریزی‏شده‏ای 

را اتخاذ کنید.«

www.hammihanonline.ir
5

مقامات/ 2

 ابوالفضل دلاوری
 استاد علوم سیاسی دانشگاه علاوه طباطبایی

علوم سیاسی قدیمی‏ترین رشته مدون تاریخ‏دار در جهان است. در واقع 
علوم سیاسی یک رشته علمی است که دستاوردهای باستانی آن، هم 
موضوعیت و هم اعتبار دارد. علوم سیاسی افلاطونی و ارسطویی هنوز 
هم چه به لحاظ اعتبار علمی و چه از نظر اعتبار فلســفی چیزی از آن 
کم نشده است. البته ممکن است بگویید این از نقاط منفی یک رشته 
است؛ مثلًا می‏گویند اینکه زبان فارسی نسبت به چند قرن قبل تغییر 
چندانی نکرده نکته منفی است اما در بحث زیبایی‏شناسی این نکته را 
مثبت می‏داند. علوم سیاسی هم از قدیمی‏ترین و پایدارترین دانش‏های 
علمی اســت. از قدمت علم جدید سیاست یک قرن هم نمی‏گذرد و از 
روش‏های جدید و نظام مفهومی محقق و پژوهش‏های علمی در علوم 
سیاســی کمتر از یک قرن می‎گذرد. تاریخچه علم سیاســت جدید در 
ایران از این میزان نیز کمتر اســت و به نظر می‏رســد از اواخر دهه چهل 
شکل می‏گیرد. اگرچه امروز برای سالگرد صدوبیست‌وچهارمین سال 
تأسیس مدرسه علوم سیاسی گرد هم آمده‌ایم، اما آنچه به‌عنوان مدرسه 
عالی علوم سیاسی شکل گرفت، در حوزه علم سیاست نبود بلکه دانش 
سیاســت بود. درســت است که دانش سیاســی در ایران معاصر با یک 
مدرسه شروع می‏شود اما چند مرحله را طی کرده است. مرحله اول که 
ممکن است عقبه آن تا امروز نیز ادامه داشته باشد، اما در برهه‏ای از زمان 
کارویژه اصلی آن تربیت بوروکرات و تکنوکرات سیاسی بوده است. یعنی 
تعدادی کارشناس و دیپلمات و کسانی که بتوانند به‌ویژه در حوزه روابط 
خارجی و نه سیاست‏های داخلی کمک کنند، بودند. در زمینه سیاست 
داخلی ما ســنت‏های دیگری در دوره شــکل‌گیری مدرسه عالی علوم 
سیاسی داشتیم. این ادامه پیدا می‏کند و تا امروز هم این کارکرد را دارد 
اما خیلی کم و حاشیه‏ای است و بنا بر این نیست که این رشته، تکنوکرات 
و بوروکرات برای دســتگاه‏ها فراهم کند و قوانین اســتخدامی هنوز هم 
فرصت‏های زیادی برای این رشته قائل نیست. اما کم و بیش این نقش 
را داشــته اســت. بعد از آن کم‌کم وارد مرحله آموزش دانش سیاســی 
می‏شویم. گرایش‏ها و دروس متنوعی در حوزه دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران اضافه می‏شود و بیشتر تمرکز روی حقوق سیاسی 
و سیاست خارجی و تاریخ سیاسی است و بر هیچکدام از اینها نیز نظم 
علمی حاکم نیســت. اما از دهه چهل به بعد برخی از دانش‌آموختگان 
جدید این رشته از کشورهای مختلف اعم از آمریکا و اروپا وارد می‏شوند و 
سعی می‏کنند هویتی به این رشته بدهند. اما همچنان نقش اصلی آن 
آموزشی است و هیچ گرایش چندان روشنی در زمینه تبدیل این رشته 
به یک حوزه پژوهشی تا دهه 70 نداریم. از دهه ۷۰ به بعد است که این 
رشته علاوه بر آموزش، رویکردهای پژوهشی هم پیدا می‏کند. البته یک 
اســتثنای کوچک در دوره‏ای از مدرســه عالی مطالعات بین‎المللی در 
دانشــگاه تهران را داریم که در آن دوران تعدادی پژوهشگر در آنجا فعال 
می‏شــوند اما بعد از آن کارکرد این رشته مجدداً آموزشی می‏شود و این 
وضع تا دهه ۷۰ هم ادامه دارد. از دهه ۷۰ به بعد شــاهد رشد کمی این 
رشته هستیم و علوم سیاسی یکی از پرجمعیت‏ترین دانش‌آموختگان 
رشته علوم انسانی را به خود اختصاص می‏دهد. به‌ویژه با توسعه دانشگاه 
آزاد و برخی دیگر دانشگاه‏ها که ساده‏ترین رشته را برای راه‌اندازی علوم 
سیاسی می‏بینند چراکه محتوا و برنامه‏های آن به‌گونه‏ای بود که در هر 
جایی می‏شد آن را برپا کرد. نه به کتابخانه و آزمایشگاه نیاز بود و نه حتی 
استاد به معنای دقیق کلمه می‏خواهد. اتفاقی که در این روند تحولی رخ 
می‏دهد، دوگانه است و یا بهتر است بگویم پیامدهای دوگانه‏ای دارد. از 
یک طرف امروزه شاهد جامعه بزرگی از دانش‌آموختگان علوم سیاسی 
هستیم که حاوی ســرمایه‏های بی‏نظیر در تاریخ تحول علوم انسانی و 
اجتماعی اســت. این جمعیت زیاد طبیعتاً انتظــار زیادی نیز مبنی بر 

اینکه این رشته باید مملکت را بچرخاند، جامعه مدنی را آموزش دهد، 
دانش سیاســی عمومی تولید کند، فرهنگ سیاســی را پالایش کند و 
غیره ایجاد می‏کند. به نظر می‏رســد که این انتظار دور از انصاف است 
چراکــه این رشــد کمی یک جنبه منفی هــم دارد و آن تاثیر بر کیفیت 
است. الان با این دوگانه مواجه هستیم و جامعه بزرگ فارغ‌التحصیلان 
و دانشــجویان علوم سیاســی و از آن طرف درصد نه‌چندان مطلوبی از 
کیفیت آموزش، پژوهش و... در جامعه دانش‌آموختگان را داریم. اخیراً 
موج ســومی که این رشته را فرا گرفته اســت، تلاش برای شکل‌گیری 
و تشــکیل جامعه علوم سیاســی در شــکل انواع و اقسام انجمن‏های 
علمی، اعم از انجمن‏های مادر و یا انجمن‏های دانشــجویی وابسته به 
آن است. این رشته از این جهت دچار»overdose / سرریز« شده است 
و آنقدر تعداد تشــکل‏ها و انجمن‏ها زیاد شده است که به نظر می‏رسد 
کارکردهای اصلی تشکل‏های علمی که کمک به تعامل جامعه علمی و 
در عین حال صیانت از هویت این رشته و هم‌افزایی علمی است، بیشتر 
در حال دچار شــدن به داســتان تحزب در ایران اســت. به قول یکی از 
احزاب سیاسی انگلیسی که بر روی احزاب ایران کار می‏کرد؛ می‏گوید 
وقتی ایرانی‏ها ســه نفر می‏شوند حزب تشکیل می‏دهند و وقتی چهار 
نفر می‏شوند، منشعب می‏شــوند و دو حزب می‏شوند. او در سال‏های 
۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ تشکیل قارچ‌گونه حدود ۱۵۰ حزب را شناسایی کرد. 
به نظر می‏آید تشکل‏های اجتماعی جامعه علوم سیاسی نیز امروز دارد 
به همین وضعیت می‏رســد، این را نه اینکــه فرصت ندانم، اما آفت هم 
می‏دانم کمااینکه توســعه کمی آن نیز آفت است. آنچه که امروز داریم 
یک ســرمایه بزرگ اســت. ما چندین نحله دانش‌آموختگان، اساتید و 
صاحب‌نظران علوم سیاســی داریم که کار می‏کننــد و آثار بی‏نظیری 
در حوزه اندیشــه سیاسی، جامعه‏شناسی سیاســی، سیاست‏گذاری 
و... خلق می‏کنند. اما چیزی که در حال رخ دادن اســت، این اســت 
که به تدریج آموزش علوم سیاســی جنبه‏های انتظام علمی آن را دچار 
آشفتگی می‏کند. آموزش علوم سیاسی همیشه در این زمینه ضعیف و 
نحیف بوده اما امروز دچار آشفتگی و وضعیت نگران‌کننده‏ای است. 
به‌ویژه امواجی از نسبی‌گرایی‏های معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه و 
حتی آنارشیســم‏های نظری و روشی نیز باب شد که بیش از هرجا در 
علوم سیاســی خود را نشان داد. مانند برداشت‏های بعضاً سطحی از 
پارادایم‏های جدید مانند پساساختارگرایی و پسامدرنسیم و فمینیسم و 
غیره. این موارد بیش از پیش نظمی که از آن سخن گفتم را در این رشته 
آشفته کرده است. در حوزه پژوهش با وجود آنکه فعالیت‏های پژوهشی 
زیادی داریم اما آسیب بزرگ توسعه شبه‌علم است که هر کسی به خود 
اجازه می‏دهد هر مطلبی را به‌عنوان مقاله تولید کند و در همه جا نیز 
چاپ می‏شود. این مقالات بیانگر شبه‌علم‏اند و در مسئله‏شناسی و در 
کاربرد دقیق مفاهیم مشکل‌ســاز هستند. در واقع واژه‏های علمی به 
کار برده می‏شــود اما نه در جایگاه درست آن. در رشته علوم سیاسی 
با وجود همه سرمایه‏ها و انباشته‏های خوبی که صورت گرفته دو خطر 
در حوزه آموزش یعنی نداشتن یک دیسیپلین و تعریف دقیق آموزشی 

و تولید شــبه‌علم در حوزه پژوهش علوم 
سیاسی را تهدید می‏کند. جایگاه 

علوم سیاســی از نظــر ارتباط با 
حوزه‏های کاربردی ضعیف است 
و این دو آســیب که روز بــه روز در 

حال گســترش نیز هســت، 
کارکرد این رشته را تحت 
تاثیر قــرار می‏دهد و این 

چیزی اســت که بیش 
از پیش بایــد به آن 

توجه کرد.

آسیب شبه‌علم به علوم سیاسی
 کیومرث اشتریان

 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

صدوبیست‌وچهارمین سالگرد تأسیس مدرسه علوم سیاسی را باید مغتنم بشماریم و فتح 
بابی باشد که راجع به علوم سیاسی فکر کنیم. چرا علم سیاست وارد بدنه قدرت نمی‏شود 
و ارتباطی با سیاســت‌گذاران برقرار نمی‏کند؟ و چرا علم سیاســت کاربردی نمی‏شود؟ 
برای پاسخ به این سوالات از چند مفهوم استفاده می‏کنم و جغرافیایی را در حوزه علوم 
سیاسی تعریف می‏کنیم تا ببینیم چگونه می‏توانیم با این مفاهیم تاثیرگذار باشیم. یک 
/Policy community« اهالی معرفت« دیگــری /Epistemic community « مفهــوم
جامعــه سیاسی)سیاســتگذار(«، »Social learning/ یادگیــری اجتماعی« و دیگری 
»Popularization of science/ رواج یا عمومی‌ســازی علم« مفاهیمی هستند که برای 
اندیشــیدن به موضوع علوم سیاســی و چرایی سوالات بالا اســتفاده می‏شوند. اهالی 
معرفت، یک شبکه ارتباطی از پژوهشگران در علوم سیاسی است که تنها ارتباطات ساده 
ندارند بلکه هنجارهای مشترکی تولید می‏کنند، جهان‌بینی مشترکی دارند، نظام معنایی 
مشــخصی دارند و از این شبکه استفاده می‏شود تا دانش را به عرصه عمل ببرند. تعبیر 
مکتب را می‏توان برای آن در نظر گرفت اما آن معنایی که از مفهوم شبکه و اتصال به شبکه 
اجرایی کشور دارد را نمی‏توان از مکتب انتظار داشت. در این حوزه به نظر می‏رسد ضعف 
شدیدی داریم و پژوهشگران علوم سیاسی بسیار پراکنده هستند و در واقع در کشور ما 
چیزی به نام اپیستمیک کامیونیتی نداریم.  جامعه سیاسی)سیاستگذار(، شفاف‏تر و 
عملیاتی‏تر است و تنها علوم سیاسی‏دانان را شامل نمی‏شود، بلکه مدیران مجموعه‌ها، 
گروه‏های منافع و… نیز می‏توانند در این گروه باشــند. در این حوزه نیز ما کمتر حضور 
داریم. یادگیری اجتماعی مفهوم مهم دیگر اســت و کتاب مشهور فریدمن چند سنت 
برنامه‌ریــزی را مطرح می‏کند که یکی از آن‏ها سوشــال‌لرنینگ اســت. جان کلام این 
است که گروه‏هایی داریم و انسان برای توسعه در قالب فعالیت‏های عمومی و اجتماعی 
غیرروتین می‏تواند به خودشکوفایی برسد و از همین منظر در علوم سیاسی وام می‏گیرم. 
اگر علم سیاست بخواهد رشد کند و توسعه یابد، در فعالیت‏های گروهی غیرروتین باید 
بتواند حضور اجتماعی پیدا کند. این حضور منافاتی با علم ندارد و منظور این است که 
شبکه‏هایی تشکیل شود که تولید فکر معنادارِ »Policy oriented/سیاست‌محور« داشته 
باشند. بنابراین مسئله اصلی ما از منظر کاربرد دانش در علوم سیاسی شبکه است. ما 
شــبکه ارتباطی نداریم و به مکتب‏های سیاســی از منظر شبکه و جامعه سیاسی نگاه 
نکردیم. ما امروز این فرصت را باید برای بازاندیشی و تفکر راجع به مکانیزم‏های اجرایی 
علم سیاست به کار گیریم. موضوع آخر بحث استراتژی است؛ استراتژی‏های ما باید برای 
عمومی‏سازی علم استفاده شود اما در این زمینه نیز ضعف زیادی داریم. عمومی‏سازی 
علم که امروزه شاخه‏های مفصلی دارد، می‏گوید چگونه مقالاتی که توسط اندیشمندان 
نوشته می‏شــود را در ســطح عامه مردم مطرح کنیم. اســتراتژی‏ها و تکنیک‏هایی که 
براســاس آن گفته می‎شود چگونه ارتباط برقرار کنیم در روابط سیاسی مطرح می‏شود. 
اولین راهکار این اســت که به عمومی‏سازی علم بپردازیم، یعنی حرف‏های پیچیده در 
این علم را به صورت عامیانه‏تر و ساده‏تر مطرح کنیم. یکی دیگر از ابعادی که باید به آن 
پرداخت، روزنامه‌نگاری سیاستی است. در روزنامه‌نگاری سیاستی مرز باریکی است و نه 
باید در جدل سیاسی جناح‏ها قرار بگیرید و نه در فضای دانشگاهی و برقراری تعادل در 
این دو مرز خود به استراتژی خاصی نیاز دارد و نیازمند تمرین است. روزنامه‌نگاری علمی، 
سخنرانی‌ها، ارائه مطالب در جاهای مختلف و حضور فعال داشتن، استراتژی‏هایی است 
که در این بخش می‏توان اســتفاده کرد. بنابراین برای 
به‌کارگیــری دانش سیاســت در جامعــه نیازمند 
شــبکه‏ای از اهالی معرفتی این حوزه هستیم 
تــا بتوانیم در جامعه سیاســی فعال باشــیم 
و بتوانیــم دانــش سیاســی را در قالب گروه 
و یادگیــری اجتماعی پیــش ببریم و به 
عمومی‏سازی علم با استراتژی‏های 
مختلف بپردازیم و با تمرکز کردن 
بر روی این موارد می‏توانیم دانش 
سیاســی را در ایــران کاربردی یا 

کارآمد کنیم.

در جامعه سیاسی فعال باشیم
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